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 نوع مقاله: پژوهشي

 اي فلسفي و الهياتيمسئله ةمثاببه« آزادي»

 مري ديلي ةدر انديش

 ، دكتري اخق  اسقم  پژوهيگر پژوهيكدة زن و خان اد/ زهرا شريف 
 z.sharif@wrc.ir 

 28/29/2422ـ پذيرش:  20/28/2422دريافت: 

 دهيچک
نح   اديكنال الهينام مسنيح  و اي خ د، بنهبيستم است كه د  آخريص تط   اندييهدان و  يكس ف قرن مري ديك  اله 

مردان قك داد كرد  است. او معتقد است كنه اينص   بخش به سكطزنان و ميرو يت ةهاي مبتن  بر آن  ا محدودكنندنرام
دي  زنان به ديگري، آنهنا و تجربينام و مراتب      كرد  و با تبسكسكه ،ها، ن ادها و نهاد خ د يعن  ككيساالهيام د  آم ز 

امن  ي هسنتند كنه  ،هاييان  ا انكا  و منحرف ن  د  است. خداي پد ، مسيح، هب ط، ككيسا و اخنق  منذكرمح  آگاه 
ننام « ن-هسنت»دانند و آن  ا  ع  م   كند. او خدا  ا از مق لنگري الهيام از آنها  ب   م هاي جنسيتپايه  مثابديك  به
 ن ان طرين  ا تبناط خندا بنا ، يعن  اه د پ ياي وجن د  ا بنه«ظه   ثان »تجسد مردانه از خدا،  ةجاي ايدا د و بهگذم 

 ،كنند.  ضناي جديند از منرنر اومعناي و ود به آن قك نداد م جاي خروج از تعال ، به ا به« هب ط»م ج دام بيان كرد ، 
ين  زننان از طرين  -ادن  بنا م از تحقن  هسنتا-ا د. زنمحق  م « ادن-زن»خ اهري است كه از طري  كيهان

دلي  اندن ينا ه نان خن اهري بنه- رديت و ميا كت است. وجه ج ع  زن  ن است و دا اي دو لب-ميا كت با هست
اند آن، م ج دام متناه  با امري ميا كت  عال دا ند كه ه گ  د  آن انريك  ن است كه د  نتيج-هست ةا  ل داير

دنبال اخت اص  به زنان نندا د؛ زينرا بنه ،ا د. انققب زنانكيهان  م   اناسان  ميا كت ج ع  هست و ايص سبب تحق
اند كه بنا انه د وجن د، آن  ا آ ناز كنرد ، اينص هاي جنسيت  است، اما ايص زناندوجنسيت  ادن انسان و  ب   از دوگانه

دهند. ازآنجاكه زنان بيگانگانِ ه يينگ  نرنام الهينات  كنند كه به ديگران ني  سرايت م نح ي د يا ت م ب يرم  ا به
 اهكنا  كنا   بنراي « برابنري» ،اسا اند، اراي  متفاوت  دا ند و برايصبه مردان  كه تحت ايص ظكم نب د اند، نسبتب د 

منري سياسن ، آزادي ا ،است. از نرنر او« آزادي» ،س ي دوجنسيت  ادن نيست. پرتكرا تريص واژ  د  ادبيام ديك سفر به
معناي انسنان اندن و مينا كت د  وجن د و آن  ا د  ا تبناط بنا  اينت و جنس  يا اجت ا   صرف نيست. او آزادي  ا به

 اي  كسف  و الهيات  است.آزادي د  نگا  او مسئكه ،اسا كند. برايصسعادم مطرح م 

  . ايت، مردسالا يآزادي، مري ديك ، الهيام جنسيت ، خ اهري،  را وَي،  ها:كليدواژه
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 مقدمه

اسنت،  د يبخين تيمينرو بندان كه د  گذاته به ستم زننان دامنص زد  و  اميالهدان معتقدند: هاي اله   ينيست

  سنتينياصن ،    صين ا براسنا  ا امينان د. آنچنه اله  يزنان تبند يت ان ندساز يبرا  اب ا  و منبع هب دياكن ن با

 ،سنتين« ت س  زنان امياله»  عنيمتككم،  تيجنس ا، ي«د  م  د زنان امياله»  عني محت ا، ايكند، صر اً م ض ع  م

است )اسنك ، « انزن يبرا امياله» يعن  ،نزنا  بخيي و  ها يبا هدف خاص ت ان ندساز اميبككه تعهد به انجام اله

معتقند اسنت  ،نگر دانسنتص الهينامكنه بنا جنسنيتاسنت   كنيد يمنرهنا، تيص اخ يا  ازج ك (.95، ص 0224

 اند، به ذهص هيچ  يكس ف و متأل  مردي خط   نكرد  است.الهيام وج د دا د كه چ ن زنانه ةهاي  د  ح زناپرسيد 

 ن ان يك  از ا ضاي  داكا  ككيسناي كات لينك دنيا آمد و بهم د  انكتادي ني ي  ك به2905اكتبر  26د   ديك 

د  آلبنان  ني ين  ك و دو سنال بعند « سننت  ز»يس   ا د  كنالج سالگ  مد ك ليسانس زبان انگك08ب  گ اد. د  

م 2988س  اخذ كرد. د  سنال ديمد ك كا اناس  ا اد ادبيام انگكيس   ا د  دانيگا  كات ليك آمريكا د  واانگتص

خ اسنت د  اينالام دكتنراي دينص گر نت. او م  ،د  ن تردام« سنت مري»واقع د  كالج  ،الهيام مقد  ةد  دانيكد

دلي  جنسيت  د اد، دكتراي دوم خن د  ا الهيام كات ليك تح ي  كند، اما زمان  كه د خ است او به  تحد  د   اتم

 كسنفه نين  گر نت   م دكتراي س م  ا د   انت2968د  دانيگا   ريب  گ د  س ئيس دنبال كرد و د  ادامه د  سال 

 (.272، ص 0222)ك پب ، 

 دوم جـنس و كليسا ن ان استاديا  استخدام كرد، اما او با انتيا  كتاب  ا به ديك م 2966كالج ب ست ن د  سال 

كه تحت نرنا م  ،كه د  آن ككيساي كات ليك  ا م  د انتقاد قرا  داد، از س ي مديريت كالج ب ست ن ،م2965د  سال 

حنال باايص ؛نين   د كنرد يس  يان ب د، اخراج اد. كالج ت دي او و ه چنيص ا تقاي اغك  او بنه مرتبن  دانينيا ي  ا

، 026دانينيا ي ا تقنا داد )ديكن ،   دانيج يان به طر دا ي از او تراهرات  برگ ا  كردند و د نتيجه كالج او  ا به مرتب

تنها د  كنالج ب سنت ن، تر كرد؛ زيرا او ننه، ايص تجربه، تفكر او  ا   يقاً تغيير داد و او  ا  اديكالديك   گفت(. به67ص 

  ا تجربه كرد. « د ك بد پد سالا ي»ها، دانيگا   ه  بككه د 

م از او بنراي 2972، د ن م ككيسناي ينادب د هنا وا د د  اكتبنر ديكن يك  از اتفاقام مهم د   عاليت   ينيست  

ننداي  بنراي خنروج »يعن   ،ايص د  م  ا پذير ت و ت  يم گر ت كه ايص خطبه  ا به يك     ديك م  ره است. 

 تبدي  كند. او د  پايان سخنران  خ د گفت: « لا از ديص پد سا

مهـاجرتي اسـت و  ةتعلق داشته باشيم... جنبش زنان يك جامع ،طوركه وجود داردآن ،توانيم به دينِ نهاديما نمي

 ۀوعـد ،آن ةاي نيست كه هزاران سال پيش به پدران ما داده شده است، بلکه سرچشـماساس آن صرفا  در وعده

خواهرانمان اسـت  ۀآن در وعد ةسرچشم ؛گي مادرانمان است كه تاريخ آن هرگز ثبت نشده استزند ۀنشدمحقق

تـوانيم خـروج خـود را ما. اكنون مـا مي ةو در قول خودمان و خلاقيت نهفت ،كه صدايشان از آنها ربوده شده است

خـود  ۀو اراد ،خود ما خواهد بود... بياييد ايمان خود را به خـود ۀرويم كه آينداي ميطوركه به آيندههمان ؛تأييد كنيم

 (.  623، ص 6332)ديلي، « براي تعالي را با برخاستن و بيرون رفتن با هم تأييد كنيم
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اي از پيينر ت و لحرنه» ن ان كه با خروج زنان از ككيسا ه را  اد، د  الهيام   ينيسنت  بنه ديك ايص د  م 

 ا د. قك داد م « اديان مردسالا   خروج از ه »و « اجا تِ ترك»اي از و جك  « استعا ي ويداد »و « يادآو ي

وج ي  كسنف  و الهينات  ، مكاافام معن ي اوست كه وي برخ  از آنها  ا كه به جستديك بعُد ديگر اخ يت 

كننند.  ا ت صنيف م « دنب »اه د  ر ان  او از « هالحره»گذا د. برخ  از ايص به ااتراك م  ،او ك ك كرد  است

 ا كيف كنرد و پنس از آن مت جنه « يك قطعه يخ د خيان ب  گ د  برف» ،ساله ب دگ يد: وقت  چها  يا پنجاو م 

هناي ديگنر او اند. كتاب  ماينناميند و بص«  ناصنر»اد كه با چي ي  ال  د  ت ا  است؛ چي ي كه بعندها آن  ا 

و د يا نت ننداي حينام وحنش اند  اسنت؛ « اناخت بعُد ديگر»سبب  كند كهاي  ا ت صيف م ه چنيص او تجربه

، 0220ا د ت ام م جن دام، خن اهر كيهنان  او تكقن  ان ند )وود، خ اهري او سبب م  ةانيدا ي كه د  طراح  ايد

 كند: گ نه ت صيف م ابد   ا ايص  (. او  ويا وي  خ د با اك  48ص 

شـناي  ةسالگي اتفاق افتاد. بعـد از شـيرجه زدن در چالـهاردهشبدر در حدود چ ةبرخورد وجودي من با شکوف

مـن »شبدر دو كلمـه صـحبت كـرد و گفـت:  ةروي چمن دراز كشيده بودم. ناگهان شکوف ،محلي در نيويورك

شـبدر در مـورد خـودش  ةآورم كه شوكه و متحير شدم... اين تصور را داشـتم كـه شـکوفياد ميبه«. هستم

خواهد خود را نشان دهد يا من را تحت تأثير قرار دهد، بلکه صـرفا  يـك نکتـه را نکه مينه اي ؛دهداي ميبيانيه

اي بـراي توانستم اين تجربه را فراموش كنم. هرگز شهودي مانند اين نشنيده بـودم و كلمـهكند. نميبيان مي

كرد و با اعتقاد روزافـزون اين رويداد نداشتم، اما زندگي من با آن پر شده بود و من را در مسيرهايي راهنمايي 

، پـس چـرا «من هسـتم»توانست بگويد شبدر مي ةخواهم فيلسوف شوم؛ اگر يك شکوفمن مرتب  بود كه مي

 (.36، ص 6332من نتوانم؟ )ديلي، 

كنرد تنا ت اين  خن د  ا هاي جديدي  ا براي او  راهم م كند كه پرسشخ د  ا با پرچين  ت صيف م   او تجرب

 ن دنبال كند: براي  يكس ف اد

سـاله بـودم و 32كالج سنت مري در نوتردام اينديانا... . حدودا   ةاما هميشگي من با پرچين در محوط ،كوتاه ةرابط

كردم... . يك روز صبح در مسـير كـلاس از كنـار پرچينـي الهيات مقدس در مقطع دكتري تحصيل مي ةدر مدرس

شـهود  ةبود. درنهايت متوجه شدم ايـن شـهود در ادامـ« جودتداوم و» ،گذشتم. دو كلمه به من گفت. اين كلمات

« هميشـه هسـت»كند و اكنون كه اشاره دارد، آشکار مي« شركتِ در بودن»را كه به « من هستم»قبلي است و فعل 

 (.46ـ41، ص 3551را اعلام كرد )ديلي، 

بسنيا  پر ننگ اسنت. او اينص لحرنام  ا سنبب ايجناد نن     ديكن هاي الهينات  تأثير ايص تجربينام د  ايند 

  (.269، ص 0222نامد )ك پب ، خ د  ا يك   ينيست  اديكال م  ،داند كه مستند به آنهاد  خ د م « خ دآگاه »

منند د بنا ة دينص و معن ينت و ت ان گفت كنه او دا اي اخ نيت  د د ه، م ديك با ت جه به تجربيام يادادة 

اه دي است. او تقش دا د زنان  ا د  ا تباط با خدا و  ايت نگه دا د، اما مسنيحيت  عكن   ا قناد    ذائق برخ  دا  از

داند. انترنا ي كنه او از دينص و ن ادهنا و نهادهناي آن دا د، زنان م   داند، بككه آن  ا سرك بگر تجرببه ايص امر ن  

د ست د   استاي ا ء اندن  ،اندز س ي ديص د يا ت كرد آزادي زنان براي انسان ادن است و چ ن آنچه  ا زنان ا
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پنردازد يعن  خدا،  يس  مسيح و گنا  نخسنتيص م  ،هاي مسيحيتتريص آم ز بيند، به نقادي مهمو سرك ب زنان م 

 تن ان گفنت كنهدنبال  ايت و خداي  است كه ا تباط با او سبب آزادي است. پس م به ،و د نهايت با  را وَي از آنها

 (.6، ص 2422ماند )ديك ، ه چنان و ادا  به الهيام باق  م  ديك  مري

است.  را وي  رايند گذ  از ام   «  راَ وي»كنند، د  م اجهه با ام  ي كه آزادي زنان  ا سرك ب م  ديك  وش 

ايص حدود تنگ  داند، معتقد است زنان بايد از، كه اراي  مردسالا  م ج د  ا سرك بگر م ديك است.  محدودكنند 

معناي سفر از مرزها د   يص مبا ز  دهد كه بهت ضيح م « زندگ  كردن د  مرز» راتر  وند. او ايص  را وي  ا با 

اي از انجامد. زندگ  د  مرز، اي  ي  زنانه م -س ي هستاد ون مرزهاست و د نهايت به سفر از مردسالا ي به

و  ؛هاي م ج د ب د دنبال تغيير و معط ف به نرامكه از س ي  بهايگ نهاست؛ به« د  و خا ج از نرام»ب دن 

اند كه زيستص د  آنها،  ضا و زمان جديدي پديد مرزها ام  ي مح  ي ديگر و اي آنها و اساساً جديد است.ازس ي

  سفر  رامردسالا ي  ود و زنان داند كه با كيف آنها مردسالا ي از بيص م ها و امكانام زنانآو د. آنها ت اناي م 

ي  زنان، -تر هستاهاي زنانه س ت  ادگ نه دا ند، مرزها با كيف ابعاد   ي گيرند و ازآنجاكه ايص ت ان نديقرا  م 

زمينه نگري مردانه( و پسزمينه )جنسيتجهان سيال ميان پيش  مثابا ند. مرز بهكنند و دگرگ ن م تغيير م 

(. 04ن00، ص برد )ه ان ود و قك رو زنان  ا پيش م مردان  راتر م  ةكه از محدودگيرد )ت اناي  زنانه( اك  م 

اش آزاد ا د و پس از ايص كنند معتقد است كه اگر امر محدودكنند  بت اند از زمينه و اراي  محدود ديك البته 

يدِ  رامردسالا  استفاد  كرد. ت ان از آنها براي و ود به  ضاي جدتجريد، نكام مثبت  د  آن وج د دااته بااد، م 

 ،كند. د  مج  عاستفاد  م «  ضاي جديد»ا تد، از تعبير براي ت صيف اتفاق  كه بعد از ايص  را وي م  ديك 

 ، رايند  ب   كردن و  دم صرف انرژي براي تقاب  د  قالب ساختا  امر محدودكنند  است. د  ايص ن اتا «  را وي»

پردازيم؛ سپس وجه محدودكنندگ   ا م  ديك از ديد « ري و محدودكنندگ  الهيامنگجنسيت»ابتدا به ت ضيح 

 ضاي جديد  راتر از الهيام مردسالا  ت صيف كرد ، د    مثاب ا به« خ اهريكيهان» ،دهيم و د نهايتارح م 

 د  ايص مسير خ اهيم پرداخت. « آزادي»به جايگا   ،بنديج ع

 مري ديلي ةشنگري الهيات در اندي. جنسيت6

هاي  ه گن  ا سنانه ،اناس ، ما ي ل ژي و هبن طگانه، مسيحخداي سه ةهاي ككيسا د با معتقد است كه آم ز  ديك 

 باينند. دا  خن د م انند و قند م زننان  ا از طرين  سناختا هاي  يينههستند كنه از پد سنالا ي سرچين ه گر ته

بككه د  جامعنه نين   ،تنها د  ككيسازنان نه ،اند و براسا  آناديان تابع آن  مردسالا ي يك ديص جهان  است كه ه 

معناي اختنه كنردن پس بگيرند و ايص به ،ا ند. او معتقد است كه زنان بايد آنچه متعك  به آنهاستبه حاايه  اند  م 

اي دا اي گ ننهالهينام به ،وساختا هاي يك جهان جنسنيت  اسنت. از ديند ا   ن ان  ييالهيام به  مردسالا ان   يي

هاي نژادي، طبقات ، تسنكيحات  و... اند  اسنت و قربنان  اصنك  اينص خي نت  تبعيض جنسيت  است كه منبع ه 

نگري، هاسنت. مبنناي اصنك  اينص جنسنيتخي نت  اسا  خي نت  كينه زننان منينأ ه ناند. برايصتبعيض، زنان
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ج ي  هاست. ايص نرنام بنراي تنداوم سنكطهمنا ع و آن ديگريو مرز كييدن ميان صاحبان « ديگري»سازي ككييه

اندگان  ا من  د تهديند و نياز به پذيرش آن از س ي قربان  دا د و براي دست يا تص بنه اينص هندف، سرك ب ،خ د

جكن گيري  ،دهد تا از آگاه  و اجت اع آنان براي بنرهم زدن نرنام سنكطهقرا  م « ويرانگري-خ د»ا  ابِ منجر به 

اد ، هم د  سناختا هاي اجت نا   و دينن  من  د ظكنم واقنع  ن ان بيگانگان سرك بزنان به ،د  ايص وضعيت كند.

كنند از آنان به مردگنان خينن د و  اضن  يناد م  ديك ا ند كه اي م اد ا ند و هم دچا  ه يت كاذب د ون م 

 ود كه قربان   ا مق نر انراي  نجا پيش م (. تقش ايص نرام براي ازخ دبيگانگ  قربان  تا آ22، ص 2978)ديك ، 

انند كنه انراي  اي ابيه ايص مسئكه كه تق ير  قراست كه  قر وجن د دا د ينا اينص زنانكند؛ مغالطهخ د معر   م 

كنند كننه الهيننام بنراي اجتننناب از آگنناه  د بننا ة او چهننا   وش  ا معر نن  م  انند.سنرك بِ خنن د  ا  ننراهم كرد 

 سازي. اه يتسازي و ب سازي، معن يبخي ، خاصبرد:    ميتكا  م زنان بهد خ  ص  ،اشسرك بگري

ط   كك  پذير ته اد  اسنت كنه است. به  يس   د  مسئك ،يك مثال از كا بست ايص  وش بخشي:عموميت

ام د  الهين«  يرخن دي»نيست و ايص بدان معناست كه زنان تنها « پ ست يا چين  و...يك زن، يك سيا »  يس 

از مقنام  وحنان  نيند ، امنا طنرد  نيستند. مغالطه اينجاست كه  نگ پ ست و ن ع نژاد، سبب كنا  گذااتص  يس 

د   ، مينك   يسن ديكن اك  گر ته است. از نرر  مرد ب دن  يس   كك  زنان از مقام  وحان  براسا  انديي

تبندي  « منرد خندا» ا بنه  و اك  خدا ب دن،  يس  ا تباط انح ا ي او با خدا نهفته است؛ زيرا ال هيت  يس 

« پسنر خندا» ةا د و د نتيجه ايدحذف ن   ،او« ويژگ  ه يت سام »مانند  ،«ويژگ  مردانگ   يس »كند و م 

 يرواقعن  و  ،«انسنان-خدا» ن ان  ا به اي ان به  يس  ديك  ،اسا كند. برايصمراتب جنس   ا ميروع م سكسكه

 داند.پرست  م بت

ا تد؛ مانند اينكنه ظكنم  ا اي از اراي  محدود اتفا  م سازي براسا  مج   هويژ  ،د  ايص  وش سازي:خاص

امتنناع « سنازيا  ل   رايند ارط جهان» ةكنند و از مياهد عاليت  خاص محدود م  ةبه زمان، مكان، نهاد و ح ز

اص كات ليك است و كات ليك آن  ا خناص قنرون وسنط  گ يد كه ايص مسئكه خپروتستان م  ،ا د. براي مثالم 

هنا و نهادهناي مينخ  ينا هنا و مكانخ اند و د مج  ع با تقش براي محدود كردن واقعينت ظكنم بنه زمانم 

دهنند و ظكم مردسالا ي  ا به يك كا كرد نامناسب تقكين  م  ،هاي خاص  عاليت )مث  اخراج زنان از ككيساها(ح ز 

 بخيند.به آن تداوم م  ،گيرند و با ايص  ا ري  ايج د  مسيحيت  ا ناديد  م نگواقعيت جنسيت

مهنم اينص نيسنت كنه خندا »گ ينند: كننند و م تفسير م « جهان -آن»آيند   ا  ،د  ايص  وش نگري:روحاني

-اينص»آينند   ا د  اكنن ن و  ديكن كنه ؛ د حال «يابننده چ ن يك مرد است؛ زنان سرانجام به برابري دسنت م 

از واقعينت سنرك ب كنن ن  و  ،كنن ن   جاي م اجهه با مسنئكبه ،اناس گ يد: ايص ن ع آخرمداند. او م م « جهان 

 ود و اينص كا  من ا د و د حقيقت براي دو  ادن از مفاهيم پد سالا انه بهانجام كا  د  قبال آن منحرف م   وظيف

د  »گ يند:  ا كنه م  پن لساو منتص  ،دهند. بنراي مثنالاهش م اند، كواقعيت  ا كه زنان د  حال حاضر تحت ستم
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ا د كنه طبن  اينص كند و مد   م نگري  د م  وحان    ن ان يك ن  نبه ،«مسيح هيچ مرد يا مؤنث  وج د ندا د

 ماند. يك مرد باق  م   يس  ،متص

ها  ا مطنرح ا د و به زنان  كه ايص د د نهااتيا  زنانه به انسانيت جدي گر ته ن   ،د  ايص  ا  ناچيز شمردن:

مي ان جندي گ يند: زننان بنهم  ديكن تر مت جه كننند. جدي هايا د كه ا كا اان  ا به پرسشكنند، گفته م م 

 (.49، ص 2422برند )ديك ،گر تص انسانيتيان، به د وغ ب دن ايص اگردها پ  م 

كنند كنه آنهنا نين  ماننند سه خنداي د و نيص  ا د  مسنيحيت اناسناي  م  ديك چها   وش ياداد ،   مد  ادا

 ن ان خدا بنه»و « خداي جهان ديگر»، «خداي تبييص»الهيام د  ت جيه ظكم به زنان است:  ةهاي پيييص، اي  وش

 «.قاض  گنا 

مانند مرگ يا  ننج كن دك ينا مننع زننان از  ،وقت  براي ت جيه ام    يرقاب  ت ضيح ،خ است خدا خداي تبيين:

 دالت  اجت ا  ، اقت نادي مح   نج و ب   ا د، خداي تبييص است. ايص خدا به وظيفكا  برد  م حض   د  اجت اع به

ا د،  اه  اسنت كنه منردان از طرين  كه د  ايص  وش بر  وي آن تأكيد م « خدا  برنام»پردازد، بككه و  وان  ن  

 پ اانند.، نادان  و ار خ د  ا د  تبييص و ت ضيح سرك بگري م نا ساي  ،آن

كنند. از نرنر خدا كس  است كه پس از مرگ، پاداش و مجازام  ا  طنا م  ،د  ايص ديدگا  خداي جهان ديگر:

ي دنياي  وضع اد  است تا آنها  ا با اميد به پاداش سنرامندي ايص، ايص خدا براي سرك ب خ است زنان د  بهر ديك 

 ،«دنيناي ديگنر»از  زنان بايد با ا ن ايش آگناه    ين  ،آخرم،  اض  به پذيرش ستم د  ايص دنيا كند. به ايص دلي 

 ترسيم كنند كه دنيا و آخرم  ا د  كنا  هم سامان دهد.« جهان ايص» رايندي  ا براي دستياب  به دنياي 

 ،ويژ  د  زننانبنه ،سا  گنا  خ دويرانگر  اكس  است كه اح ،خداوندي كه قاض  گنا  است خداي قاضي گناه:

گ يند: ؛ براي مثنال، خنداي  كنه بنه زننان م «برنداز نرر  وح  و جس   از ايص خدا  نج م »كند. زنان ترويج م 

 (.75، ص كنترل با دا ي و سق  جنيص ااتبا  است و بايد مطيع ا هر خ د بااند )ه ان

ها، ن ادها و نهاد مسيحيت براي سرك ب زنان اك  گر تنه آم ز  ،  وش،ديك د مج  ع  واص است كه از نرر 

 ديكن كنه بينان اند،  وش اكن   اديكال، از آنها  ب   كنرد. چنانبايد با اال د  ،است و براي اصقح وضعيت زنان

  ود و براسنا  تجنا ب ونگر، ضديت صنرف بنا آن نيسنت، بككنه از آنهنا  راتنر من براي مقابكه با الهيام جنسيت

هاي اصك  مسنيحيت، اينص  نرا وي  ا انجنام ا د. او د خ  ص آم ز به  ضاي جديدي وا د م  ،هاي زنانهت اناي 

 ا د.كه د  ادامه به آنها ااا   م  ،دهدم 

 ديلي هاي الهياتي. فراروي3

 . فراتر از خداي پدر2ـ1

 ،داند و ايص  ا  ا  جديدي براي  هم واقعيت  ناي  و كامن خ د  ا ا ءزداي  از خدا و تغيير ت  ير او م   وظيف ديك 
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خنداي كتناب مقند  پند ي  ،كند. از ديند اوو جهي  اساس  د  سفر اناخت   رامردسالا ي معر   م  ،يعن  خدا

م جن د د    دهند. او مغالطنفنر و پناداش م اش به دوستان خ د كيبخ اهانهدل ةاست كه د  آس ان نيسته و با ا اد

داند كه اگر خدا مرد بااد، پس مرد هم خدا خ اهند بن د و د نتيجنه آن بخي  م خداي پد   ا ه ان  وش    ميت

ا هري كنه  ،كند و بنابرايصخداي پد  كه بر پيروانش سكطه دا د، قد م خ د  ا از طري  طبيعت به مردها منتق  م 

م سنت  بر ه سرش سكطه دا د، مرهر خدا تكق  خ اهد اد. ايص الهينام و اصن ل ا تقنادي، مبنناي الهيا  پيت انبه

يابند گيرند و ا تبا اان اسنت را  م گيرد و براسا  آنها ساختا هاي اجت ا   اك  م هاي جامعه ني  قرا  م ا زش

داي پد  كه بر آس ان نيسنته اسنت و از مردسالا ي خ اهد اد. خ ةكنندو د نتيجه  وح اله  و نرم جهان  پيتيبان 

اسنت. او «  رينب مرگبنا »خبر ندا د، خداي   يرواقعن  و ناكنا   و ينك  ، ودوضعيت  ين  ظك   كه بر زنان م 

زنان است و  ا  و ااتيا  انسان  زنان براي تعال   ا مسدود كرد  و ذهنيت خ د زننان و اجت ناع  ا د بنا ة  ةكننداخته

ان د و زنان نين  حن  صنحبت كنردن د بنا ة او براسنا  آگناه ، كند. او صداي زنان  ا ن  م  آتها دچا  انحراف

ها  ق  انترا  ح ايت او  ا دا نند، مخك قنام خن د كه انسان ،اد ، زبان و ادبيام خ د  ا ندا ند. ايص خداي ا ءتجربه

ايجاد تغييرام اساسن  د  اجت ناع، نيازمنند نينان اصرا  دا د كه  ديك دا د.  ا ني  محدود و ااياي   اقد ا اد  نگه م 

 (.95، ص 2975خدا د  الهيام سنت  است )ديك ،  ةجامعه با ادبيام م  د استفاد  د با   وضعيت ظال ان  دادن  ابط

اسم بااد؛ زيرا اسنم امنر ثنابت  اسنت كنه خندا  ا مت قنف و   نام و اساساً خا ج از مق ل، خدا بايد ب ديك از نرر 

است كنه او « ادن»معناي و به« پ ياي »و دا اي « ب دن»و «  ع »كند. او معتقد است كه خدا از جنس م  محدود

، ن    پ ياي  د  وجن د اسنت كنه امكنان مينا كت بنا آن «ن-هست»از  ديك نامد. منر   م « ن-هست»آن  ا 

ا د،  عك  متحرك بااند كنه و برقرا  م جاي ا تباط ساكص و ايستاي  كه از  ا  مناسك تكرا ي با امت    بااد و به

 ردي  ا بنراي اي زند  و دائ اً جديد و منح نربه ايت م ج د بااد تا هر لحره تجربه  مثابامكان ا تباط پ يا با او به

كنه قابن  « ن-هست»از ايص نح  ا تباط با خدا به تجكيام اصي  ذام مقد   ديك سازد. ا راد مرتب  با خ د محق  

جاي ص  م ظاهري ثابت براي ذام ال ه  كه د  مناسك تكنرا ي كند؛ زيرا آنها بهياد م  ،و تكرا  نيستند جايگ ين 

 ،«ن-هسنت»دلي  مينا كت د  ب د  و تجكينات  هسنتند كنه بنه« ن-هست»ا د، كيفيام تاز  و متن ع تجربه م 

 (.52، ص 2422 ا ند )ديك ،م ج د م 

ي  خن د -زنان هستند كه ايص ميا كت  ا از طري  هستا»كند: با زنان بيان م او د  بيان كيفيت ا تباط ايص خدا 

« داننند ا  كت  اي  م  "ن-ميا كت د  هست"اند، دهند؛ زنان  كه با اه د پ ياي وج د، حيام تاز  يا تهانجام م 

بنه   ن   ،براسنا  آن، ذام تعامك  و خ دا تبناط زننان اسنت كنه ديك ي  زنانه از منرر -(. هستا098، ص )ه ان

(. ويژگ  اينص 02، ص 2422كنند )ديك ، پردازند و دگرگ ن  ايجاد م خققانه، خ داك  اي  و پي ند با زنان ديگر م 

مراتبن  مردسنالا انه اسنت؛ هناي سكسنكهاست كه د  تضاد با نرام« به ديگريگي دگ  نسبت»ي  ا تباط ، -هستا

ان د )ديكن ، ن اسنت( اصنقح م -يا ته )كه تحرينف د  هسنت د ايئيتوج  مثابانسان به ،خ كت  كه ت س  آن
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به آن نسنبت ،هناي پ ينا-هسنتا   مثابني است كه زننان به«ن-هست»، ديك (. پس خدا از منرر 098، ص 2422

خنداي  كنه وجن دي پ ياسنت و  ؛پردازنداه دي از او م   گي د  هستند و با آن ميا كت د  وج د دا ند و به تجرب

كننند و  اينت د  ايص پ ياي  و ادن ميا كت م  ،كند و زنان براسا  وج د خ دميان ب دن و ادن  ا پر م    اصك

 (.025، ص 0222سازند )بري، انسان   ا از طري  تعام  با واقعيت  اي  محق  م 

 . فراتر از مسيح2ـ2

مردمحن   اسنت كنه كنا  خن د  ا بنا گرايانه، ويژگن  الهينام ، اخ   كردن خدا بنا ن ادهناي انسنانديك از نرر 

و قربان  ادن زننان اسنت. يكن  از وجن   سنرك ب « ديگري»  سازي لازمبرد و ايص دوگانهانگا ي پيش م دوگانه

 رد، طبيعنت انسنان  بنه بهمسيح، تجسد خدا د  مردي است كه د  وحدت  اقن م  و منح نر ةادن زنان د  اسط  

خ اهد ب د كه برتري منردان و  ندم «  دم تجسد خدا د  جنس  رودست زنان» ،ز ايص آم   گيرد؛ زيرا نتيجخ د م 

 (.  69، ص 2958امكان وص ل زنان به  ستگا ي كام  ج  از طري  مردان  ا نتيجه خ اهد داد )ديك ، 

حن ا، يعنن   ،، سپر بق ادن او د  قبال گناه  اسنت كنه  ا ن  اصنك  آنوجه ديگر سرك بگري ن اد  يس 

دلي  سرات ا م زنان و  هناي  انسنان از پذيرد كه بهوقت  نقش قربان   ا م  اند. د  ايص آم ز ،  يس نزنا  طبق

قربان ، تناقض  د خ ن ص ترسنيم وضنعيت   ا د. بايد ت جه داات كه د  اندييار گنا  آنان به صكيب كييد  م 

احسنا  ن ديكن   طرين  آن بنا  يسن  كييينان از  كه طبق ،س  مراسم  ياي  بان يكزنان    داد  است: از

بايند ت سن  كسنان  محقن  ان د كنه « قربنان  اندن»ا د؛ زيرا ميا كت د  كنند، مخت  مردان دانسته م م 

 ؛(248، ص 2422ت اننند بنه  سنتگا ي برسنند )ديكن ،اند، اما زنان ذاتاً گنهكا ند و تنها از طرين  منردان م گنا ب 

قربنان  تق ينت   مثابسازي بهنح  قربان ، جامعه  ا د  ديگريد  زندگ  كردن به الگ گيري از  يس  ،ديگرازس ي

نگر، آن قربان  زنان خ اهند ب د؛ لذا صفات  چ ن ضعف ا اد ، احساسنام جنسيت  كند و طبيع  است كه د  جامعم 

تند كه اينص سناختا  آنهنا  ا كيفيات  هس ،ان ي و... نج،  روتن ، حرف  بيش از حد،  ي   داكا انه، پذيرش منفعقن

ا رد، اما تناقض اينجاست كه باز ايص قربان  ب دن، آن قربان  اندن  كنه سنبب  سنتگا ي براي زنان پسنديد  م 

 ماند. ا د، نيست و آن ه چنان اأن  مردانه باق  م م 

آو نند و اكنن ن زمنان  كند كه الگ ها انسان  ا مقيند بنه خن د با م، بيان م  يس  ةد   را وَي از آم ز ديك 

ت اننند آزادانديي  و طرح سؤالام جديد است. مسيح ني  اگر مردم  ا به آزادي و تقش براي تبدي  ادن به آنچه م 

نين  « الگ   مثاببه مريم»كرد، الگ ي  ب د كه ضد الگ      كرد  است. او حت  با ا تخا  جبران  بااند، د  م م 

سازي كام  زنان بنا انر، ناكا آمند اسنت، بنراي داند يك مراتب  كه م سيحيتِ سكسكهمخالف است و ا تقاد دا د م

 ود، اي كه بنر آنهنا من  ا پيينهاد داد تا ذهص آنان  ا از اص  سكطه پندا ي زنان با مريمذاما تخا ي جبران ، هم

مرتكب گننا  اولينه  مريم ،ايص آم ز پندا ي نام كص است؛ زيرا د  ذاممنحرف سازد، اما  ا غ از ايص  ريب، ايص هم



  663 زهرا اريف/  مري ديلي ةاي فلسفي و الهياتي در انديشمسئله ةمثاببه« آزادي»

باز هم ايص الگن   ،ديگرامري كه زنان  ادي قطعاً مي  ل آن نخ اهند ب د. ازس ي ؛باكر  است-نيد  و ه چنيص ماد 

ان د، ننه از و د  انترا  ال هيت او، مرهر خير تكق  م  پاييص زنان است؛ زيرا او د  ا تباط با  يس   تأكيدي بر طبق

، زننان  ا بنه دو گنرو  خن ب و بند  ردي و استققل  خ دش. ه چنيص تعريف جايگاه  مث  منريمحيث ه يت 

ا د و آنهناي  ه يتيان معط ف به ا تباط اخت اص  با مردانيان تعريف م  كند؛ آنهاي  كه مانند مريمتقسيم م 

(، امنا او 54، ص 2258)ديك ، ا ند صرف خ است  هاي  از ايص انقياد محض، مكك    م  و  وسپ  تكق  م كه به

د  مقام مناد   مريم  كند: اأن خداگ نآو  وج د جديد است، ااا   م كه پيام ،باكر  به نكام مثبت  از ن اد مريم

ت ن ير  ؛ان د ن ان زن  كه باكر  است و صر اً براسا   واب  جنس  با مردان تعريف ن  استققل از مردان به ؛خدا

 ،كنه د  آن ، نروج ةد  آمن ز و قيام مريم ؛نيازي از وساطت مردان براي بخي دگ  اووليه و ب  هاي  زن از گنا  ا

 (.289، ص 2422 ود )ديك ، بعد از اقامت د  زميص به معراج م  جسم و  وح مريم

اي كنه ا كنب سنع  اند  ااا   كنم؛ دو مق لنه ديك خدا با ديص ماد ب  گ از ديد -مايكم به تفاوم الگ ي مريم

با پرستش اص  زنانه كنه د   ،تريص باكر  ن ان مقد خدا به-است يك  گر ته ا د. او معتقد است كه پرستش مريم

طكبن  دنبال برابريمتفاوم است؛ آيين  كه تفاوم مناه ي بنا مردسنالا ي دا د؛ زينرا بنه ،ديص ماد ب  گ وج د دا د

اي ماد سنالا ي پديند  ،سازي و قرا  گر تص د   أ  ام   و تجاوز به ديگران. از نرر اوگراي  و ديگري است، نه اقتدا

سنك م »بنه  ،زن ب د  است. او از انكا  ماد سنالا ي  پرستش نخستيص، د  برابر يك اله ،جهان  ب د  و براسا  آن

 د مح  سع  و نقش زنان د  تا يخ است. او به خكن  قتا يخ زنان و به ةمعناي سك م د با كند كه بهياد م « تا يخ

 (.  76، ص 2975دهد )ديك ، وج د تا يخ  زنان هيدا  م  ةتا يخ زنان و اكستص سك م د با  ةدوبا 

 ود و معتقد است با مرگ خداي پد  كه جنسيت  و محدودكننند  بن د و ا تقناد بنه از مسيح  رام  ديك با اينكه 

سنازي اسنت و نينازي بنه هاي تناز  اسنت، بهتنريص  ا  اخ   ع  كه قاب  د يا ت ن ان خداي به« ن-هست»

گ يند: مسنيح اسنت. او م   كند و آن مكاانفمسيح ااا   م  ةمثبت د  آم ز  انگا ي نيست، اما او به يك نكتانسان

بنا او از طرين    ن   جاي تجسد خدا د  يك انسان، از ادبيام مكاافه و ا تباطت ان بهاگر مكاافه م كص بااد، م 

ين  م جن دام    -كه از طري  هسنتا ،ن-ه ان تجك  پ يا از ذام اصي  هست ؛استفاد  كرد ،پ يا  خق  و مكااف

ظهن   »خن د  ا  ةننام اينص آمن ز ديك ا د. دهد و جايگ يص تجسد جنسيت  خدا د  اخ   كه قربان  است، م م 

پرسنت  س ي و اي مسيحمعناي خي ش آگاه  بهاو به  د  انديي« ظه  »گذا د. م « تجك  جديد از تعال »و « ثان 

براي اركت آگاهانه د  خداي زند  است. ويژگن  اينص آمن ز  اينص اسنت كنه ديگنر منح نر د  ينك نفنر نيسنت 

 (.272و  295، ص 2422)ديك ،

 . فراتر از حواي هبوط2ـ3

اان  امن  كنندگ  د، مد   است زنان با وس سهايص اسط    كه بر وج د امري پست و ا م د   ن ر زنانه تأكيد دا
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سنبب آن بنه صنكيب كينيد  اند؛ گنا  نخسنتين  كنه مسنيح بهگ راه  و هقكت مردان  هستند كه خاستگا  زنان

كنند بينان م  ديكن سپر بقي ابدي مردان اسنت.   مثابد نتيجه  وي ديگر ايص آم ز ، قربان  ادن زنان به ؛ا دم 

مرو  مينخ  اند  رائت مردانه د  تبييص  كت پ چ  وضعيت انسان است و اح قانه ب دن آن بنهق ،كه ايص اسط   

چنان آثا  مخربن  دا د. احسنا  ا ا  نيايد، هممه   د  آگاه  مد ن به  است، اما ايص ظكم جنس ، حت  اگر مسئك

 ينت كنرد و سنبب پرخاانگري سنازي  ا تقوج د آمند، ديگريگنا   راگيري كه د  مسيحيت بر اثر ايص اسط    بنه

هاي ننژادي و اي براي ساير خين نتدوچندان به زنان  اد كه د  ايص  رايند به ا ء و قربان  تبدي  ادند و ني  پايه

زنان ا س نگر، هم ن    دوگانگ   ا د  د ون هنر   طبق  مثابضد طبيعت و محي  زيست اد. ه چنيص تبدي  ح ا به

 (.47، ص 2958نگ  ميان خ د زنان و تقسيم آنها به خ ب و بد اد )ديك ، زن  ايجاد كرد و هم سبب دوگا

دهند،  ن نر مطكن ب سازي خير و اري كه براسا  اينص اسنط       م دنبال  هاي  و  را وي از دوگانهاو به

ايجناد  دهد. او معتقد است كنه بناداند و بر خروج از بهيت كاذب مردانه تطبي  م هب ط  ا خا ج ادن از بهيت م 

معناي هبن ط د  امنر مقند  تبندي  جديد و جداي  از با ت معناي مردسالا ش، هب ط به امري پسنديد  و به  زمين

هاي او و  دينه د  ديگر خدا براي خدا ب دنش نيازمند امنري مثن  انيطان و انرا م ،خ اهد اد. د  ايص نگا  جديد

قد  است كه از طري  آگاه  زنان د  بيرون آمندن از نقنش معناي ديدا  مجدد با امر مبرابرش نيست. ايص هب ط به

 (.224، ص 2422هب ط به آزادي است )ديك ، ،ا د و د حقيقتديگري و بيگانگ  و سپر بق محق  م 

 . فراتر از کليسا2ـ4

 بنه ككيسنا و صناحبان خداست و ايص سبب انتقال ال هيت  يسن   تجسد مردان ة، ككيسا امتداد اسط  ديك از نرر 

 ،صاحبان ككيسا پسر پسر خدا و جانييص مسنيح د  زمنيص محسن ب اند  ،اسا ا د؛ برايصمقام و قد م د  آن م 

كنند و به طبيعت مرد نين  سنرايت م  ،انسان خ اهند داات. ايص ال هيت-پندا ي با مسيح د  مقام خداذامن    هم

ضديت بنا مسنيح بنه ضنديت بنا ككيسنا و  ،د. با ايص تقريرياببر زن برتري م  ،خدا د  خانه ةن ايند  مثابا هر ني  به

 (.  299، ص 2968انجامد )ديك ، صاحبان مردسالا  آن ني  م 

ها و م انعت از ميا كت زنان د  مقامام و مراتب جنسيت  ككيسا، جداسازي نقشمعتقد است كه سكسكه ديك 

ن مهاجران  معن ي سناخت كنه از ككيسنا خنا ج مراس ام معن ي و طبيع  جك   دادن محروميت زنان و...، از زنا

زيسنت د  ككيسنا  ا   خ  صاً آنها كه تجربن ؛گذا ي بنيادي د  برابر ضدككيسا پرداختندادند و به نقد آن و بنيان

اند؛ زيرا آنان معتقدند اينص اقتندا گراي  جنس  پاييص زنان  ا مستقي اً تجربه كرد   دا ند و نقش آن د  تق يت طبق

 ن ان دهند و بنهخ اسنت خندا  بن  م   مثابهاي اجت ا    ا به واقعيت  اي  به  ككيساست كه  ينيتمردسالا

كند. ككيسا، هم جايگا  زنان  ا  رودسنت قنرا  مراتب د  جامعه منعكس م الگ ي اصك  اجت ا   و  وان  سكسكه

د مآب  خن د، زننان  ا د  وابسنتگ  كند و هم از طري  پهم پذيرش ايص  رودست   ا ت جيه و ترويج م  ،دهدم 
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آو د كنه كند و ن    طبيعت ثان ي د  زننان پديند من  اطف  به مردان و ا ت اد ندااتص به ه ديگر ارط  م 

دنبال مح  كردن زنان سازي آن، بهپاييص و د ون   بخي  طبق، ككيسا با  ينيتديك ا ند. از ديد اه  سازش م 

 (.009، ص 2422است )ديك ، 

هاي پيير ت ككيسا د  ايص مقام الن ه  و مقتند  خن د، آينيص و مناسنك اسنت. اينص مناسنك امن   يك  از  ا 

تر و محدودكننند  ،جاي قد م يا تص د  خن دد و ين  مانند گناهكا ي ذات ، ل وم تكيه دادن به ااخاص پد مانند به

كنا  كننند كنه انسنان  رام شايص نكته  ا منتق  م كنند. آنها با تكرا ي ب دنيان از ه ه،  ضايت كاذب  ا ايجاد م 

قد  ن  و تاز  است كه اساسناً تكرا نااندن  آن ديك پ ياي م  د تأييد   كه مكاافحال است و به يادآو ي نياز دا د؛ د 

 ناپذير است.و  رام ا 

زميننه از با نت مردسنالا   د   را وي از ككيسا د   يص ضديت با آن، به مح  هاي مثبت  كه ككيسا با تغيير ديك 

و بنراي  ؛ ره نند، معن ينت، مكنان امنص و...  كند؛ ام  ي مث  مكان جداگاننه، جامعنت اند تدا   كند، ااا   م م 

كند كه به آن ااا   خ اهند اند  ن ان  ضاي جديد امص و معن ي معر   م  را وي از ككيسا، خ اهري كيهان   ا به

 (.082، ص )ه ان

 خواهريهان. ورود به كي2

دنبال  ضاي جديند و امنن  ها و ن ادها و نهاد اصك  آن، بهاكن  الهيام سنت  و  را وي از آم ز پس از اال د  ديك 

اي كه نرام مردسالا  بنه آنهنا تح ين  كنرد  اصالت دهد به آنچه هستند تبدي  ا ند و از ب است كه به زنان اجاز  

س ت دوجنسيت  ادن زن و منرد، يعنن  تنقش بنراي  ي كه از خداي پد  بهاست، آزاد ا ند. ايص سفر  رامردسالا

اند  د ون   كام  ادن م ج دام انسان  د  هر دو جنس زن و مرد است، د  زنان با بيرون  اندن حض   مردسالا ان

ينص ه ينت كناذب، ا د. بنا   نتص اا د آنها خ د  ا به ابژ  تقكي  دهند، آ از م و حقا م و تنفر از خ د كه با ث م 

ين  زننان و مينا كت آننان د  -تريص امنيت، يعن  آاكا  ادن هستا ود، اما مهمهاي كاذب آن ني  از بيص م امنيت

بخين  بنر خن دِ متينتت ايص حركنت  ا التيام ديك (. 422، ص 2954ا د )ديك ، آ از م  ،وج د و آاكا  ادن خدا

بنراي تغيينر اسنت كنه خن د  ا دائ نا د  حنال  آنكه مسنتك م ا اد دهد: اول دو هيدا  م  ،داند و د خ  ص آنم 

ا د؛ دوم اينكنه اينص  راينند كند و     معنادا تر م دهد؛ زيرا د  تداوم است كه بينش  اد م ا ياگري نيان م 

ت اننند  انن ند، مدهد، بككه نيازمند ت ا   ج ع  است؛ زيرا تنها زنان  كنه صنداي ه نديگر  ا م تنهاي     ن  به

 ةاسنا  پديندجهان مقابك  براي معناي واقعيت  الب خك  كنند و اقكيت تن ان تحقن  آن  ا نخ اهند داانت. برايص

كنند.  د قناطع و بينان م « خن اهري» ةآن  ا بنا واژ ديكن د  ميان زنان ضرو ي است؛ چي ي كنه « پي ند دااتص»

بنه بنر  كنج كامن ، تنفنر از خن د، خن دتحقيري و نگري، حقيقت خ اهر ادن زنان است كه براي  كج ع  جنسيت

اند )ديكن ، خ اهري پي ند كسان  است كه م  د ظكم واقع اند  ،ا د. د حقيقتوابستگ   اطف  به مردان محق  م 

 (.  80، ص 2958
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  اناسانه اسنت كنه دا اي دو لبنهست   دهد كه ميا كت وج دي زنان با خداي  ع ، ن    تجرباو ت ضيح م 

اند و است؛ زيرا م ج دام متناه  با امري ميا كت  عال دا نند كنه ه گن  د  آن انريك« ميا كت»و  « رديت»

پي نان  كيهننان  و   مثابننانن د؛ اجت نا   كنه بهكيهنان  م   اناسنناناينص سنبب تحقنن  مينا كت ج عن  هست 

معناي  هاي  از حال بيگانگ  از خ د و آمادگ  براي يكپا چگ   وان  د   اسنتاي مينا كت اناسانه است و بههست 

خ اهري صر اً يك مفه م انت ا   منفع  نيست، بككه ميا كت   عنال د   كبنه بنر جرينان  ،اسا  عال است. برايص

تنهنا  ا   ديكن ت و هم د  بطص خن د دا اي تفكنري خنق  اسنت. گراي  اسبردگ  است كه هم اام  ن       

 (.69، ص 2422داند )ديك ،وج ي  وح انسان براي خدا  ا اقكيم خ اهري م جديد جست   سيدن به  هاي  و مرحك

،  دم اخت اص آن به زنان است. او معتقد است: ايص ميثا  براي مردانن  ديك   وجه مهم خ اهري د  انديي

دي ا ي كه اكن ن ميان زننان و منردان  ،ا د و براسا  آناند ني  كيف م ه انيدن كك ام جديد زنانكه قاد  ب

اناسانه و كيهان   ي د و ا تباط  هست هاي متفاوم زندگ  كنند،  رو م ا د آنها د  جهانوج د دا د و سبب م 

يت  ادن است. البته بايد ت جنه داانت كنه نيازمند مي  به دوجنس ،پذيرد. ايص ا تباط د  زنان و مردانص  م م 

هرچند هم زنان و هم مردان ح  و ود به خ اهري و  كبه بر خ دِ متيتت  ا دا نند، امنا ازآنجاكنه اسنتعداد زننان 

اند، مسئكه با برابري ح  اند كه نيروي آنان  ا تحكي  برد براسا  ستم مردان از دست   ته است و ايص مردان ب د 

ت ام م ج دام هست  ني  تن ان انركت د  اينص اقكنيم  ا  ،زمند  دالت خق  است.  قو  بر مردانا د و نيان  

 ن ان ديگري نگا  كرد نامد كه به آنان ني  نبايد بهمخك قام  ا خ اهران خ د م   دا ند. او ما ، ستا  ، زميص و ه 

 (.079ن077، ص )ه ان

ين  دا د. منرن   او از وجنه  ناي ، پ يناي  «ضند ككيسنا»و « وجه  اي »ه چنيص او معتقد است كه خ اهري 

ن  ا -انند، مينا كت د  هسنتحيام تاز  يا ته« اه د پ ياي وج د»م ج د د  اقكيم خ اهري است؛ زيرا زنان  كه با 

بخنش هنا و اقندامام آزادياي ت نام حركت كت  ناي  بنر  مثابس ت تعال ، بهدانند و ايص حركت به كت  اي  م 

كنند  براي زنان اسنت. وجنه ضدككيسناي  مراتب  كه ايستا و سرك بنگر سكسكهد ست برخقف نرام جنسيت ؛است

تن ان خن اهري  ا معناي  را وي از ككيسا از طري  اجت اع خ اهري است؛ بديص معنا كه با كنا  گذااتص ككيسنا م به

بنراي ككيسنا وجن    ،هاي خ دم ج دام دانست. او مانند ساير  را وي  تبع آنان، ه و به ،زنان  ن ان مح  اجت اعبه

ا د كه معتقد است ككيساي مردسالا  ت ان تحق  آن  ا ندااته است، امنا د  اقكنيم خن اهري تنأميص مثبت  قائ  م 

هاي اسنتعقي  بنراي ي ينا تص انبكهمعتقد است كه ككيسا مكان  جدا و امص و  ضاي  بنرا ،خ اهند اد؛ براي مثال

ده  چننيص  ضناي  برنيامند  اسنت، انك  ةكنه ككيسنا از  هندحال گ يند: د ان د. او م ج  گ ان م ا راد تعال 

هاي ذهص، ا اد ، احسنا  و ت ن  ي كند كه د  آن زنان آزادند تا بدون پيچيدگ خ اهري  ضاي   ا ايجاد م كيهان

كند، خ داان بااند و به انجام  ع  بپردازنند و بنه تعنال  برسنند. ه چننيص ا مطالبه م نگر از آنهجنسيت  كه جامع

سن ي آزادي تكقن  اند  خروج از اسا م به   ن ان جامعككيسا ن براسا  ق ل  كه يه   به پد ان خك  خدا داد  ن به
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ت ناع خن اهري اسنت كنه هاي ككيسا محق  نيد  اسنت، امنا اينص اجدلي  ساختگ  ب دن و د است. ايص خروج به

خروج ناميد  ا د كه منبع انرژي اسنت و سنفري   ت اند جامعدلي  پ ياي  و ه  ا   د  حال حركت ب دن خ د، م به

 نگر است. جنسيت  بخي  و ميا كت و ني  خروج از خ دِ كاذب و جامعد   رديت

هناي  چن ن انفا و پرجاذبنه بنا م هبت ايگ يد: برخن  ككيسنا  ا جامعنهالتيام است. او م  ،ويژگ  ديگر ككيسا

كنند. اينص د  مذهب  و... حاصن  م  ةهاي  مث  آييص مقد  ا تراف، مياو دانند كه التيام خ د  ا از  ا پييگ ي  م 

بخيند و بي نا ي به دوگانگ  ميان نهناد و بي نا  تنداوم م  ،حال  است كه كاست كيييان با استفاد  از ايص اب ا ها

نهنادي و بككنه انند كنه  يرها التينام   ا كينف كرد كند، اما   ينستس    ا د  ا راد تق يت م  وح ، ذهن  و ج

، ص خ اهري )ه نانضدنهادي است و آن  با م است از ميا كت ه ن ا    وزا ن ون د  وجن د از طرين  كيهنان

060.) 

دانند كنه از ا تبناط اناسنانه م اي هست  رصنه  مثابن ا به« خن اهري» ديكن ت ان گفت: د نهايت م 

جاي م ج دام متناه  با يكديگر د   استاي  ايت  پ يا اك  گر تنه اسنت؛ ه نان  ضناي جديندي كنه بنه

م جن دام م كنص اسنت. ظنرف   براي ه ن ،هاي الهيات ، ميا كت د   ايت آننگري ككيسا و آم ز جنسيت

سن ي آنچنه دا ان خ د  ا بنه تكامن  بهامري پ ياست و ديصه ان خداي  عك  است كه اه دش ني   ،تجك 

 خ اند. ت انند بااند،  رام هستند و م 
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مسنير  ،كنند، امنا د  ادامنهطكبانه آ ناز م الهينام   ينيسنت   ا بنا اقندام اصنقح ةكا  خ د د  حن ز ديك  مري

ا د و د نتيجه بنا  نرا وي ناپذير م نگري الهيام براي او تح  داند و واقعيت جنسيتا   م طكب   ا ناكاصقح

گنردد. از قيند پد سنالا ي م جن د د  الهينام سننت  م « آزادي زنان»اي براي دنبال  كسفهاز الهيام م ج د، به

نگري است كه معتقد است تنها از نسيتآزادي الهيام از ج  مثاببه ،هاي او از خداي پد ، مسيح، هب ط و... را وي

د  جرئت كيف و استع ال نيروهاي د ون  زنانه و مي  به پي ند ميان آننان محقن  خ اهند « آزادي زنان»طري  

است.  وانص اسنت كنه آزادي از « آزادي» ،د  الهيام و  كسفه ديك ت ان گفت كه مقك،  ايت و  وش اد. م 

،  ويكرد الهيات ، اخقق  و  كسنف  او بنه آزادي ديك ب د  است، اما تفاوم  ابتداي   ينيسم خ است مرك ي زنان

نگري الهيام، تكق  نق  انسانيت زنان و  ندم آزادي آنهنا بنراي جنسيت  تريص جنباست. او معتقد است كه مهم

تبندي   انسان كام  ادن است. ايص د  حال  است كه از منرر وي، زن ادن و آزاد گذاانتص زننان د  انسنانيت،

ن  ا -كه ت اناي  ميا كت  عال با هست ،ي -ت انند بااند؛ ن    از هستاادن آنها به وج د جديدي است كه م 

تحديند زننان از آزادي د  وجن د و انسنانيت و  ،اسا  تهديد اصنك دا د. برايص ،كه خداي  ع  و  كت  اي  است

دهنند كنه و ب دنيان سنخ  از آزادي  ا اك  م  معتقد است كه زنان با وج داان ديك ميا كت با  ايت است. 

 (.80، ص 2958پيش از ايص وج د ندااته است )ديك ، 
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كنه مع ن لاً حال گ يند: د ، تقابن  آن بنا نيسنت  و  ندم اسنت. او م ديك وجه ديگر وج دي ب دن آزادي ن د 

 سنيدن بنه آزادي و مينا كت د  وجن د و ها با انكا  خ د سع  بر  كبه بر  دم دا ند، م اجهه با نيسنت  بنراي انسان

تبدي  ادن به ا رادي كه واقعاً هستيم، ضرو ي و نيازمند اجا ت وج دي است. ايص انجا ت وجن دي مسنتك م از 

هناي جنسنيت   نراهم نگر بنا بيگنانگ  زن و  روكاسنتص او د  نقشجنسيت  بيص   تص امنيت كاذب  است كه جامع

كه تنها منبنع يگنانگ  و امنينت واقعن  اسنت،  ،تر د  وج دن  ا از ميا كت كام زنا ،كرد  است. ساختا هاي كن ن 

تعكن  داانتص بنه چي هنا »سن ي آزادي و و اي كه ايص ن ع م اجهه بنا نيسنت ، آگناه   ا بهحال بازدااته است؛ د 

 (.289، ص 2999دهد )ديك ، س   م  ،«كه هستندگ نهآن

هناي ذهنن  آزاد ه زنان براي  هاي  از ه يت كاذب مردسالا ، بايد از دوقطب د  بعُد اناخت  ني  او تأكيد دا د ك

ت انند دااته باانند، آگناه  يابنند و اينص ه نان  راينند اي كه م ا ند و د با ة ه يت كاذب كن ن  و ه يت واقع 

زمنان هم ،ص انناختهاي   تا  بيري است. اينبخي  است كه مستك م تغيير بنياديص د  ساختا  آگاه  و اي  آزادي

دهد؛ زينرا خن ب و بندِ تر خ اهد اد و تعريف خ ب و بد د  ذهص زنان  ا تغيير م تر و   ي آزادي، گسترد   با ت سع

معناي  قدان ت اناي  اناخت ا زش و  دم قد م د  تيخي  ه يت ت سن  خن د آنهاسنت و اد  بر زنان، بهتح ي 

كنند، منؤثرتريص ضنرو ي اسنت. او ت نريح م  ،يدن ه يت كاذبِ مخربچالش كياناخت  براي بهلذا آزادي  وان

اد  تقش براي وج د داانتص هاي منس  اك  جنگ د  برابر آزادي، ترويج نيازهاي ماد ي و  قك  است كه اك 

خن د كند: آنچه بايند گفتنه ان د، ا قم م « خ دمان ب دن»كه انققب زنان با آزادي د  د حال  ؛بخيند ا تداوم م 

 (.292، ص 2422وج دمان است )ديك ، 

 ،ن اسنت-كه خندا ينا ه نان هسنت ،تحق  زنانگ   ا از مسير ميا كت با  كت  اي  ديك د  وجه الهيات  ني  

دهند؛ زينرا اي معن ي دا د كه مسير تكام  معن ي بير  ا اك  م آزادي براي او جنبه ،داند. د  ايص  استام كص م 

خدا و آاكا  ادن دوبا   و كيف   ي  اوسنت، بنا  راينند آزادي زننان د  تحقن   ةك  تازكه تحق  تج ،ظه   ثان 

كنه صنحت نح يبه ،خداونند ةا د؛ زنان  كه با آزادي به سخص گفنتص و اننيدن د بنا وج د جديداان حاص  م 

(؛ ه چننيص د  52، ص )ه انداند انققب معن ي م   مثابپردازند. او اساساً آزادي زنان  ا بهبييتري دااته بااد، م 

اي كنه از ا تبناط بنا خنداي  عن  حاصن  داند؛ آن ن ع تعال بسيا ي از  با ام،  ضيكت حاص  از آزادي  ا تعال  م 

آزادي امري مقد  است و م قعيت  است كه  ضاي تبدي  ادن زنان به آنچه هسنتند  ا  نراهم  ،ا د. از نرر اوم 

دهد؛  رايندي پ يا بنراي كينف خن د و خندا: سامان م « خدا»و « وج د خ د»اد  از كند. او ايص آزادي  ا با استفم 

 (.98، ص )ه ان« د  ه يت جديد زنان "خدا-خ د" ةچي ي ابيه سخص گفتص خدا د با »

بنه  ،هب ط است. او ايص آم ز   ا كه يك  از ا كان الهينام اسنت ةوجه ديگر الهيات  ب دن آزادي، تكق  او از آم ز

اي كه د  آن، تحق  وج د جديد زنانه مبتن  بر نف  ديگربن دگ  و تأكيند كند؛ آن ن ع آزاديه آزادي معنا م هب ط ب

گ يد: د  ايص ت  ير از هب ط، هبن ط م  ديك اش ساختص خ د است، نه اخ  ديگر. است و وظيفه« مص هستم»بر 
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معناي ا تند و بنهجاي هب ط از امر مقد ، هب ط به امر مقند  اتفنا  م ا د و بهديص مردسالا نه جدا م   از زمين

كننند برد و آنها معناي جديدي از خندا  ا كينف م هب ط به آزادي است كه زنان  ا به ديدا  مجدد با امر مقد  م 

 (.  47، ص 2958)ديك ، 

كنند كنه  كس اخق  منفع ، تقش براي آزادي اسنت و تأكيند م بر، اخق    ينيسم ني  د ست ديك از نرر 

بنندد و سنبب تحكين  بنردن آزادي جنس ،  ا   ا براي آزادي زنان د  امتناع از تعرينف خن د براسنا  جنسنيت م 

ن زننا ةا د. او حقيقت انققب جنس   ا تجاوز به ذهص و ا ادهاي تناسك  م جنسيت اندام  نيروييان از طري  ميغك

آزادي واقع  صر اً  عاليت تناسك  آزاد نيست، بككه  كر، ا اد ، تخي ، سخص گفتص، خكن  كنردن »گ يد: داند و م م 

 (.057، ص 2422)ديك ، « و     آزاد و جس  انه است

 . تحليل و نقد0

اند   تبينيص نيند د ستهاي مسيحيت است كه يا بهدلي  آم ز به ديك  واص است كه بسيا ي از انتقادهاي  اديكال 

اسقم  ني  خبري از آنها نيست. تثكيث كه بنر   اند؛  قايدي كه د  اندييهاي انحرا   ايص الهياميا اساساً ج ء بخش

پد  ب دن خدا و پسر ب دن مسيح دلالت دا د، هرچند دا اي تقريرهاي الهيات  جديد ني  هست، امنا اصنك  اسنت كنه 

ه با وحدانيت ت حيد اسقم  بسيا  نناچي  اسنت.. ه چننيص انح نا  مقنام مح ضت و خك ص مفه م  آن د  مقايس

كه اسقفان و پد ان  هسنتند كنه حتن  زننان  ا د  مراسنم  يناي  بنان   ا   ،هدايت معن ي د  دست ا بابان ككيسا

ينص  ندم هاي ككيساهاي مسيح  است و تيابه  با مساجد و نهاد  وحانيت اسقم  ندا د. بيان ادهند، از ويژگ ن  

 ،هرچنند ننه بنا  ويكنرد  اديكنال ،بنه مسنيحيت  اينج  ا ديكن ت ان برخ  انتقادام ها از آن باب است كه م تيابه

اي است كنه ت نام   ويكردهناي الهينام ترويج تن ل ا زا  و  تب  زنان از س ي ككيسا مسئكه ،پذير ت. براي مثال

هناي بسنيا  بنر ككيسنا، كيسا از مسيحيت اصك ، با وج د ا تراض  ينيست  به آن ااا   دا ند؛ ول  با تفكيك تدابير ك

 مانند. ه چنان به مسيحيت و ادا  م 

دانان   ينيسنت كند، از س ي خ د اله  ن ان انتقاد از مسيحيت بيان م به ديك ديگر، برخ  م ا دي كه ازس ي

 ي كات لينك د  الهينام   ينيسنت  هاي محن كه از اخ نيت  زما ي  اد   د  وترمسيح  پاسخ داد  اد  است. 

بايد ميخ  كرد كنه منقك د  انتقنادام چيسنت. او معتقند اسنت  ،كنداست، با انتقاد از  ويكرد  اديكال  بيان م 

 ن ان اخ نيت  كنه  امن   سنتگا ي بنه مسيحيت براي انسنانيت كامن  زننان احتنرام قائن  اسنت و  يسن 

هرچنند  ،اد  است و مسيحيت اصني هاي او اام  زنان ني  م خطاب  هاست، دا اي ااگردان زن ب د  و ه انسان

هناي ابتنداي  ها گامتعال  زنان است. اساساً   ينسيت ةكننداي است كه تأميصدا اي ج هر  ،نيازمند اصقحات  است

گرا و ازسنازيهاي باند.   ينيسنتدا ي و تبعيض نژاد و الك   ا با استناد به دينص مسنيحيت برداانتهخ د برضد برد 

ناا  از ج ن د ككيسنا و تبينيص  ،انجيك  ني  با ه   انتقادات  كه به مسيحيت  ايج دا ند، معتقدند بسيا ي از ميكقم
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 هاست.ناد ست آن از آم ز 

كه خ د او د  تحق  جامعنه و  سند؛ چناننرر م اش بسيا  انت ا   بهد  الهيام پسامسيح  ديك هاي برخ  ايد 

آو د. اساسناً تحقن  ينك جامعنه براسنا  سنفري ميان ن ن از ل ازم قان ن  و حق ق  آن بحث  بنه ،ريخ اهكيهان

نگر است كه الهيام مردسالا  از ديد او طبقات  است. تع يض جهنان زناننه بنا به ه ان انداز  جنسيت ، رامردسالا ي

ايرادات  است كنه از نرنر او بنه مسنيحيت  نرر  سد، دا اي ه اناكنانه بهاي صفهرقد  هم كه ايد  ،جهان مردانه

كنند،   نقً  يرقابن  هاي بعندي از آن هنم  بن   م كه البته بعدها د  كتاب ،دوجنسيت  او ني  ة ايج وا د است. ايد

كنند. هاي مسك  نت انسته است اد اي دوجنسيت  خ د  ا تنأميص مح   است و د  طراح  ا زشتحق  و د نهايت زن

ت انند بعُند گينرد، ن  معناي  ب   از هر قيدي خ اهد ب د كنه جكن ي خ اسنت زننان  ا م ني  كه بهآزادي او   نرري

آنان ا د، بايد كنا  گذاانته   الهيات  و وج دي دااته بااد؛ زيرا الهيام و  كسفه ني  اگر مانع تحق  آزادي م  د  قق

 ،قيدي از ه ه چي ، حت  الهينام و  كسنفه م ب ت ان گفت كه آزادي   ينيست  تنها د  ص م  ،ا د. د  ايص ص  م

 خ اهد اد.  ديك سبب ت ان ندسازي   ينيستيك م  د تأييد 

وا د است. د  بيان كيفيت تعامن  خندا بنا  ديك  ةد  ايص ميان، براسا  الهيام اسقم  ني  نقدهاي  مبناي  بر ايد

بنه حيثينت  ديكن دانان ب د  است،  ايت ب دن خنداي  عن  و ت نريح هاي ه ييگ  اله كه از زمر  د د ه ،بير

مسنيحيت   نيستمح   از خداست كه براي پاييص كياندن خداي برآس انا تباط  او با م ج دام، ن    تفسير انسان

كه د  الهيام اسقم  نين  پذير تنه اند   انسان با خداوند امري است  واسطسنت  ت  ير اد  است. اص  ا تباط ب 

نگرانه تكقن  هاي او بنراي بينريت، جنسنيتكنند و خ اسنتكه ا اد  و قند م او  ا محندود ن  ايگ نهاست، اما به

آزادي الهيات  او، مسير  ا براي تفسنير   ينيسنت     ن ان پيت انبه ديك ا د. ابهام خداي  ع ِ مطرح د  الهيام ن  

آزاد خداوند و ت  ير خداوند مريد و قناد  مطكقن  كنه هنيچ كنس از او سنؤال   ةكه ا ادد حال  ؛كند  م از آن ه  ا

ن ايند. سنتي  ينا حتن  مردسنتي  ن  هاسنت، ل ومناً آن  ا زنانسان  اي اله  براي ه نخ اهد پرسيد و دا اي برنامه

ه گن  دقناي   ، ، صنفام  عن  و ذام و...هاي پردامنه د خ  ص جبنر، اختينا ، ت حيند ا عنال ، ت حيند ذاتنبحث

خنداي  كنه د   ؛انداز ه ان ابتداي تك ن كقم و الهيام اسقم  م  د ت جه ب د  ،اند كه براي   ع ايص مسائ اسقم 

 ا عال خ اهد ب د.   هاي   ي  اسقم   ا   قريب ه تنها  ا   بعيد، بككه د  اندييه يص  دالت، نه

ر ن ع ن ادپردازي انسان  براي ا تباط با خدا مخالف است و آن  ا سنبب انح نا گراي  د  با ه ديك  ،ديگرازس ي

 ،پرسنت . د حقيقنتخداي  به ه ان انداز  مقابكه دا د كه بنا مسيحداند. وي با مريمتعال  و ت ليد كاست د  الهيام م 

  يند است. اينص د  حنال  اسنت كنه د  اندييندنبال آزادي د  ا تباط با خدا و مح  يت هر  رد انسان د  ايص  رااو به

 ن ان وساي   نيض تكن ين  هاي  اله  بهكه ا تباط  ردي و مستقيم هر  رد با خداوند م كص است، انسان ،اسقم 

ن    معن ينت زناننه  ا ترسنيم  ،با  د هرگ نه الگ  ديك سازند. الامر پي ند با خداوند  ا محق  م وج د دا ند كه نفس

نياز است تا هركس براسا  خ است خ د بت انند بنه تعنال  انسان  و نهادي ب   ه از هرگ نه  بادم و واسطكند كم 
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 د  تضاد است. ،است ديك مح  ي  ةكه ايد ،برسد. ايص  ويهّ با اد اي انح ا  تعال  د  زنان

 گيرينتيجه

  نگر است و با  را وَي از جامعن ردي تعال  ،(82، ص 0222، پسامسيح ِ  اديكال   ينيست )ككيف  د، ديك  مري

است. او اساساً معتقد است كنه   ينيسنم بايند دينن  و كيهنان  « انسانِ متعال  ادن زنان»دنبال نگر بهجنسيت

منرد »مفه مِ محن  ي آن اسنت و « خداي پد »دنبال  را  از آن است، مسيحيت  است كه بااد. بستري كه او به

پسنر خندا، هبن ط حن ا و خينر و انر  ةكنند  د  تفسنير آمن زا د؛ ا زا  كه نقش تعييصهنجا  تكق  م « ب دن

بنراي ايجناد  ديكن ن ايند. تنقش ابتنداي  امتداد تجسد  يس ، دا اي قند م م   مثاباخقق  دا د و ككيسا  ا به

ي نگه دااتص ساختا   هنا اصقح د  ككيسا به سرانجام نرسيد و او با اتخاذ م ضع انققبيگري، خ د  ا از تقش برا

كند. ه چنيص او نقادي متن  از مسنيحيت سننت  نين  ا ائنه ق د اصقح نقادي ن  گا  بهاسا  هيچكرد و برايص

اي براي آزادي زننان اسنت هاي مسيحيت سنت  و ترسيم  كسفهدنبال  را وي از ت ام پايهدهد؛ زيرا اساساً بهن  

 (.028، ص 0222)س ه نص، 

هناي معناي  هناي  از ه ينت كناذب و تحقن   عكيت، از آن جهت كه بنهديك گفت كه آزادي مدنرر ت ان م 

اي از اسنتعقي  ناي  آننان ي  زنانه است،  كت  ا ك  انققب زنان خ اهد ب د و از آن جهت كه سنبب گ ننه-هستا

خ اند،  ايت   ينيسنم او نين  س ي خ د م زنان  ا به ،اد  است كه هيچ محدوديت  ندا د و د  يك تداوم ه ييگ 

ا د. آزادي مدنرر او امري الهيات  و وج دي است؛ زيرا ماهيت اصك  آزادي  ا  هناي  زننان از ه ينت محس ب م 

ااتيا  وج دي آنان بنه تعنال  و مينا كت بنا  ،داند كه بر اثر آناد  ت س  جامعه و ديص مردسالا  م كاذب تعريف

گيرد؛  رايندي كه هم سبب تعنال  د  تعامك  پ يا قرا  م  ،ن-ي  زنان با هست-هستا سد و انجام م خداي  ا   به

 دهد. ي  آنان  ا مح   قرا  م -ا د و هم وج د و هستا اي  آنان م 

د   ضناي  ،ماننند آزادي ،هاي اصنك  آند نهايت بايد دانست كه  ويكرد وج داناسانه بنه   ينيسنم و د د نه

ا د؛ تفسيري كه سبب ن    سنياليت د  معنناي تباط با انسان و با مح  يت آن  هم م  كسف   رب ه چنان د  ا 

 ،اسا  ترسنيم  ضناي خن اهريكند. برايصا د كه د نهايت تعييص ااخ  و مقك براي آن  ا دا ا  م آزادي م 

 ديكن كه كنند؛ چنان هاي مطك ب خ د دنبال مها و ادنيك آزادي  ا متناسب با  عكيتكه پي ند زنان  است كه هر

مانند  ي  و قد م و  دالت  كه د  اتحاد با ه نديگر  ،اناسانه و  ضاي  متناسب با آنبه وحدم هست  ،كنداد ا م 

 كا  كنند، منجر نخ اهد اد.
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